
Religious Studies of Prophethood and Imamate/ Vol. 1/ No. 1/ Spring and Summer 2024 

 

 
The Scope of the Shari'a of the Ulul Azmi Prophets, Relying on the View 

 of Ayatollah Sobhani 

Received: 2024/03/22  Accepted: 2022/12/12 

Mehdi Nosratian Ahoor* 
(70-92) 

 
The scope of the law of the Ulul Azmi Prophets is one of the important issues of the 
principle of prophethood. To what extent does the universality or non-universality of the 
prophethood of these prophets interfere with their determination? Ustadh Subhani is one 
of the thinkers who, contrary to popular belief, has accepted only the universality of the 
Shari'ah of the Holy Prophet and considers the prophethood of other Ulul Azmi Prophets 
as regional and specific to a particular nation. For this reason, analyzing and examining 
their point of view is of particular importance. The method of this research is descriptive-
analytical and critical and the main question of this research is that according to what 
arguments did Ustadh Subhani try to prove the regionality of the prophethood of some of 
the Ulul Azmi Prophets and to what extent did he consider these arguments acceptable? 
To prove his theory (attributing the prophethood of Noah, Abraham, Moses, and Jesus to 
their own people and the non-universality of those narrations), Ustadh Subhani presented 
narrative and rational arguments. And in rational arguments, the emphasis is on the 
inadequacy of the necessary infrastructure to make the invitation of these Prophets public. 
However, in the interpretation of the narrations, there is no difference between the original 
core of the invitation and the final audience of the invitation, and if such a distinction is 
made, the universality of their prophethood is certain and undeniable. Rational arguments 
can also be answered by sharing the prophetic propagation and raising people's level of 
understanding. 
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بر دیدگاه شریعت پیامبران اولوالعزم با تکیه ۀگستر 
 سبحانیآیت الله 

 22/62/6462ت یی  پ یرش:    66/66/6462ت یی  دیی فت: 

 ∗ان اهوریمهدی نصرت
(25-05) 

 چکیده
نبوت  جه نی بودن ی  نبودن ناریعت پی  بران اولوالعزا ی ی اا  ب حث  هم ا ل نبوت استی گسلشر 

ه   اذمیت داید؟ آیت الم  سللبح نی ااج م  انایالل هاانی ایف انبی  ب  چ   یزان دی اولوالعزا بودن آن
دیهر یا پ یرفش  و نبوت  جه نی بودن اریعت پی  بر اکرا  ً برذمف دیاگ س  الهوی،  رف، اسلت ک 

تحمیل و بریسی دیاگ س دلیل، ه یفدانان ب ب  قوا ذ ص  یای و  خشصپی  بران اولوالعزا یا  هطق 
یف ال ا می اؤتحمیمی و انشق دی است و سللل  تو یفی پژوهبای دایدن یوش ایف ایا ن اه یت ویژس

ای بودن ای دی للاد اثب ت  هطق ب  چ  ادل ه   آیت الم  سللبح نی ب توج تحقی  اب یت اسللت اا ای
آیت الم   ایف ادل  یا پ یرفشهی دانسللت؟  ی توان نبوت برذی اا پی  بران اولوالعزا بودس و ب  چ   یزان

ب  قوا  ذود )اذشصل ص نبوت حضلرت نوح، ابراهیم،  وسی و ایسی ۀسلبح نی برای اثب ت ناری
شر بر ظهوی نقمی بیا ۀایا ن دی ادل ۀنقمی و اقمی اق    کردنا و ت ی ۀادل (ی نبودن آنذودا ن و جه ن

بر نل کل فی بودن کیلاأ اقمی هم تل ۀآیل ت دی ایسللل ل ایف انبیل  بلل  سللل لت قوا ذود اسلللت و دی ادلل
نقمی  ۀدی بردااللت اا ادل ،ک ح لیدی ؛ه ی لااا برای ا و ی اللان داوت ایف انبی سللتایرسلل ذت
گ ایی داوت و  خ طب ن نه یی داوت فر  گ االش  نالاس است و اگر چهیف فر  ۀاولی ۀ ی ن هسلش

اقمی نیز ب   الل یکت  ۀاسللتن ادل ن پ یران  یه  ا ری  سللمم و جه نی بودن نبوت آن ، للویت بهیرد
 استن دادنیدادن نبوت تبمیغی و ب لابردن سطح فهم  ردا پ س 

 .، نبینبوت، اولوالعزا، یسول واژگان کلیدم:

  

                                                   
، رانیرا قرم، ث،یحرد و قررآن دانشرررگراه مرعرارف، و عرلروم دانشرررکرده حرقروق، و فرقره گرروه اریدانشرر. ∗
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 مقدمه

شود که شرود و مباحث م تلفی در ذیل آن مطر  مینبوت یکی از اصرول اعتقادی تلقی می
که معنابدین ؛شررریعت پیامبران اولوالعزم اسررت ۀگسررتر ۀها، داوری درباریکی از این بنث

به تخاص بودن یا فراگیر بودن نسررب ۀ)از م تص به قوم و منطق مکانی نبوت این انبیا ۀگسررتر
 ها مدخلیت دارد؟ها( به چه میزان در اولوالعزم بودن آنمکان ۀمردم و هم ۀهم

اولوالعزم و ملام آن  یتوان گفت مصادیق انبیامی ،به اجمال ،عام بنث ۀبه پیشیننسبت
شرناسی به کلامی مطر  و مورد بنث قرار گرفته اسرت که در مفهوم هایبادر روایات و کت

اولوالعزم دیدگاه مشهور آن است که  ینبوت انبیا ۀبه گستر. نسبتاین اقوال اشاره خواهد شد
عمومیت داشررته و خاص به یک منطقه و قبیله نیسررت.  ،از جهت مکانی ،شررریعت این انبیا

و حضرررت  به حضرررت نو نسرربت 14در جلد  المیزانمرحوم علامه طباطبایی در کتاب 
چنین برداشررتی از عبارت ایشرران  دیگرانبه ولی نسرربت ،این عمومیت را پذیرفته رسررول

را  جهانی بودن شریعت پیامبر اکرم صرفاً  ،برخلاف مشهور ،ه سربنانیاللُ شرود. آیتنمی
ولی  ،داندبه قوم خاص میای و م تصپیرامبران اولوالعزم را منطقرهدیگر پرذیرفتره و نبوت 

قد و ن بنانییعنی اینکه این بنث از دیدگاه آیت الله سرر ؛خاص تنقیق ۀبه پیشرریننسرربت
عقلی  ۀلاد دیگرو میزان سازگاری یا ناسازگاری آن با  شدهارزیابی  ایشان ۀو نظری شودبررسی 

 ؛خراصرری صررورت نگرفته اسررت پژوهشتوان گفرت می ،و نقلی کشررف و تبیین شررود
 ای دارد.تنلیل و بررسی دیدگاه ایشان اهمیت ویژه دلیل،نهمیبه

توان این اندیشمند بزرگ می ۀکشف نظریبر افزونهای ایشان با توصریف و تنلیل عبارت
به امکان پایبندی و  ،نهایتبه بررسرری آن نیز پرداخت و میزان قوت و ضررعف اسررتدلال و در

 عدم پایبندی به این نظریه را نتیجه گرفت.
توان گفت این بنث هرچند قابلیت دارد در علوم م تلف در تبارشررناسرری این بنث می

 ۀاین جهت که نبوت یکی از مباحث مشرترم میان ادیان اسررت( و فلسفدین )از  ۀمثل فلسرف
 ۀخیال از قو ۀگری قوحکایت ۀاسررلامی )از آن جهت که کیفیت تفاوت وجودی انبیا در ننو

نبوت  ۀ... بتواند ملام برای تشرر یص گسررتر عاقله با عقل فعال وۀ عاقله و میزان اتصررال قو
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د از دی ولی در این مقاله صرفاً  ،پژوهش قرار بگیرد ها باشرد( و کلام اسلامی مورد بنث وآن
 شود.می کلام اسلامی پژوهش

 شناسی. مفهوم1

ثیرگذار در أشررریعت پیامبران اولوالعزم باید به برخی از مفاهیم ت ۀاز پرداختن به گسررتر پیش
 :کردبنث اشاره 

 . معنی نبی1-1

یا خبر مهم است که  ،(117 :1، ج ق7171، یومینبأ به معنای مطلق خبر )ف ۀنبی یا از ریشر
(، یا خروج از مکانی 122 :ق7171کند )راغب اصفهانی، برای انسران علم یا ظن ایجاد می

 منظور،(، یا طریق واضرر  و روشررن )ابن1 :1، ج 7111 ر جزری،یاث)ابن به مکان دیگر
، ق7171 نظور،مبه معنای علو و ارتفاع )ابن «ن ب و» ۀ( است یا از ریش711 :7ق، ج 7171

نظر ، مشررهور آن اسررت که معنای سرروم و چهارم مدُ ن سررت ۀریشرر براسرراس(. 141 :71ج 
 اند.بلکه معنای اول یا دوم لنام شده است و بیشتر معنای دوم را پذیرفته ،نیست

مثل اینکه نبی انسانی  ،های م تلفی تعریف شده استگونهمتکلمین نبی به ،در اصطلا 
ق: 1013، ندن مردم مبعوث شده است )طوسیاند برای به کمال رساسرت که از سوی خداو

اض ینبی باشررد )ف ،بشررری ۀواسررطبی ،(، هرکر خبر داده شررود از جانب خدای تعالی11
 (.011 :1333، جییلاه

 . معنام رسول1-2

رسرول را گاه به معنای انبعاث و فرسرتاده شردن یا فرسرتاده شدن به آرامی )راغب اصفهانی، 
 ق،7171منظور،اند )ابن(، گاه به معنای جداشررده از چیزی یا از جمع دانسررته111ق:7171

( کره مطرابق این معنرای وقتی انسرررانی رسررول 111 :1، ج ق7171، یومی؛ ف127 :77ج 
 ،مجموعرمقصود مبعوث شدن انسانی به رسالتی است که آن را انجام خواهد داد. د ،شودمی
ول چه این رس ،ه سوی دیگری برانگی ته شده استرسرول کسری اسرت که ب :توان گفتمی

 ملک باشد چه انسان و چه شیطان.
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مثل رسول  ؛های م تلف تعریف شرده استرسرول به صرورت ،در اصرطلا  متکلمین
چه این رسالت از نوع ابلاغ  ،شوددار میکسری اسرت که رسرالتی را از سروی خداوند عهده

، ق1025تعال از وی خواسته است )سبنانی،عملی که خداوند م دادن سر ن باشد یا انجام
(؛ رسول انسانی است که بدون اینکه بشری واسطه بشود از خداوند متعال اخباری 332 :1ج 

، دیخ مفیچه شریعت ابتدایی چه تکمیلی )ش ،آورد و دارای شرریعت اسرترا برای مردم می
 .(35-30ق: 1013

 . تااوت نبی و رسول1-3

ها اشرراره به آن ،اند که در ادامهم تلفی ابراز کرده یراآبی و رسرول متکلمان در تفاوت میان ن
 شود:می

نبی و رسررول از جهت  .ی و مصررداقی ندارندیقول اول: نبی و رسررول هیچ تفاوت معنا
مور ابلاغ به أشررود که از جانب خداوند وحی را دریافت کرده و می به کسرری گفته مییمعنا

 ؛(50 :11ق، ج 1043علامه مجلسی،  .ر.م ؛31 :7114دیگران است )مطهری،
ولی از مصادیق  ،زیرا ملائکه از مصادیق رسول هستند ،قول دوم: رسول اعم از نبی است

 ؛(01ق: 1012نبی نیستند )فاضل مقداد، 
چه  ،مور به ابلاغ آن باشدأچه م ،مور به عمل کردن مطابق وحی اسرتأقول سروم: نبی م

مور به ابلاغ آن اسررت أدر عمل به منتوای وحی، مموریت أبر مافزونولی رسررول  ؛نباشررد
 ؛(113ق: 1025،یض کاشانی)ف

بر داشتن معجزه، کتاب افزونولی رسول  ،صراحب معجزه است قول چهارم: نبی صررفاً 
 ؛(165 :2ق، ج 1041آسمانی هم دارد )زم شری، 

 ،اردگانه )معجزه، کتاب آسمانی و نسخ شریعت قبلی( را دقول پنجم: رسول اوصاف سه
تواند نسخ شریعت قبل را نداشته باشد )مراغی، ولی نبی جامع هر سره وصرف نیسرت و می

 ؛(121 :11 ج
مور به أبیند و ملک او را مقول شرشرم: رسول کسی است که در بیداری ملک وحی را می
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ق، 1041نی، یکل .بیند )ر.مملک وحی را در خواب می ولی نبی صرفاً  ،کنددعوت مردم می
 ؛(111-116 :1ج 

های این مقام آن است رسالت است و از ویژگی ۀقول هفتم: رسرول کسی است که آورند
ولی نبی مصال  دینی و دنیوی مردم را بیان  ،کند و م الفتش عذاب داردکه اتمام حجت می

اما وجود او اتمام حجت  ،زیرا عنرایرت الهی بره هردایت مردم تعلق گرفته اسررت ،کنردمی
 ؛(104 :2ق، ج 1011ی،یکند )طباطبانمی

ها از حیث کارکرد اتناد دارند و فرق آن قول هشرتم: نبی و رسول از جهت مصداق غالباً 
عنوان نبی بر او صادق است و وقتی این اخبار  ،کنداست. وقتی فرد اخبار غیبی را دریافت می

؛ 131 :5ق، ج 1020ه، یررسررول صرررادق اسرررت )م ن ۀواژ ،کنردرا بره دیگران منتقرل می
 (.313 :0ق، ج 1021نی،سبنا

 . ملاک اولوالعزم1-4

اولو به معنای صرراحب و عزم به معنای تصررمیم بر انجام فعل اسررت  ۀاولوالعزم مرکب از دو کلم
 ،اندکرده بیانهایی را متکلمان برای تبیین اولوالعزم ملام .(142: 1، ج ق7171، یومیف .)ر.م

هانی(، داشررتن شررریعت جدید و جهانی بودن چه ج ،ایمثل داشررتن شررریعت جدید )چه منطقه
مور بودن به جهاد در دین، مطلق رسررالت یا أرسررالتش، سرربقت به اقرار به توحید در عالم ذر، م

 سرربنانی، .پیامبران )ر.م دیگروجوب اطاعت وی بر  1،نبوت، صرراحبران صرربر و اسررتقامت
ولی در مصداق  ،د دارد(. این اختلاف هرچند در ملام اولوالعزم وجو771-741 :1ق، ج 7117

به آیات قرآنی و روایات آن اسررت که این پیامبران پنج اختلاف چندانی نبوده و قول مشررهور باتوجه
 و حضرت منمد. نفرند: حضرت نو ، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی

 . دین و شریعت1-5

فارس ابن ،ان مثالعنوشررده اسررت. به بیانل ت  هایباهای متفاوتی در کتبرای دین تعریف
                                                   

اند. نو  بر آزار قومش صبر کرد، ابراهیم سانی هستند که صبر پیشه کرده. براساس برخی از روایات اولوالعزم ک1
ها و نابینا شدنش، یوسف بر چاه و زندان و ایوب بر بر آتش صربر نمود، اسناق بر ذب ، یعقوب بر فقدان بچه

 مریضی صبر کردند.
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گردند. دین از نوع معانی به آن برمی دیگرمعتقد اسررت دین تنها یک معنای اصررلی دارد و 
 (.171 :1 ق، ج7117 فارس،دین همان اطاعت است )ابن ،انقیاد و ذلت است؛ پر

د، یعقا ۀن مجموعید»مثل  ،شده است بیانهای متعددی اصطلاحی نیز تعریف لناماز 
 «ها باشرردو پرورش انسرران یانسرران ۀجامعۀ ادار یاسررت که برا یو مقرراتن یاخلاق، قوان

شود (؛ دین یک سلوکی در زندگی دنیایی است که موجب می13، ص 1312 )جوادی آملی،
دنیای هر کسی مطابق با کمال اخروی و زندگی دائمی و حقیقی در نزد خداوند سبنان است 

تکامل  یجانبه به سرروت و نهضررت همهک معرفین ید»(؛ 2:134ق، ج1011 ی،ی)طباطبا
، حُسن یاخلاق انسان یده، پرورش اصرول عالیاسرت که چهار بُعد دارد: اصرلا  فکر و عق

 (.6 :1ق، ج 1012)سبنانی،  «های نارواضیروابط افراد اجتماع، حذف هرگونه تبع
ق، ج 1042مصطفوی،  .شرریعت در ل ت به معنای راه روشن تعریف شده است )ر.م

شرریعت اسم است برای واجبات و  :گونه تعریف شرده اسرتاین ،( و در اصرطلا 366 :1
 .(113 :1314 ال آن را بیان کرده است )ملاحمی خوارزمی،عمنرماتی که خداوند مت

 ؛تری دارددین معنای عام ،آیدکه از تعریف اصررطلاحی دین و شررریعت برمیطورهمان
ناظر به فقه و  ولی شریعت معمولاً  ،اعتقاداتهم بر  و کنددین هم بر فقه و اخلاق صدق می

نبوت حضرت موسی  ۀآیت الله سربنانی در بررسری گستر دلیل،همینبه .امور عملی اسرت
یکی عمومیرت دعوت توحیدی و دیگری عمومیت  :کنرددو مقرام بررسرری میدر بنرث را 

 شریعت وی.

 جهانی بودن نبوت حضرت محمد ۀادل. 2

نقلی ۀ توان از ادلجهانی اسررت و می ت نبوت پیامبر اکرمآیت الله سرربنانی معتقد اسرر
ا»همچون:  ذِیر  ن  ا و  شِیر  اسِ ب  منَّ ة  لِّ افَّ اک  إِلاَّ ك  مْن  رْست 

 
ا أ م  ی (؛ 12)سبأ:  و  ف  ك  سُولا  و  اسِ ر  اک  لِمنَّ مْن  رْس 

 
أ و 

ا هِید  شود حضرت ه میاشار ،صراحتبه ،زیرا در این آیات ،استفاده کرد «(11)نسا :  بِالمهِ شت 
عقلی بهره گرفت. اسلام،  ۀتوان از ادلمی ،مردم مبعوث شرده اسرت. همچنین ۀبه سروی هم

فطرتی که مشترم  ؛ریزی کرده استبر مقتضای فطرت انسانی پایه احکام و تشریعش را صرفاً 
معنا ندارد  ،ریزی شررده باشرردحکمت برنامه ۀپای هاسررت. اگر حکمی برانسرران ۀمیان هم
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 سرربنانی، .باید عمومیت آن را پذیرفت )ر.م دلیل،همینبه ؛ای باشردقوم و قبیله م تص به
 (.11-11 :1ق، ج 7117
ولی چون میان متکلمان  ،بسرریار زیاد اسررت جهانی بودن نبوت حضرررت رسررول ۀادل
به همین  ،اندزمینه اختلاف وجود ندارد و همگی جهانی بودن رسالت ایشان را پذیرفتهدراین
جهانی بودن یا نبودن رسالت  ۀکنیم و بنث را بر نقد و بررسی ادلاز ذکر ادله اکتفا میاندازه 
 کنیم.اولوالعزم متمرکز می یانبیا دیگر

 جهانی نبودن نبوت حضرت نوح ۀادل. 3

آیات فراوانی وجود دارد که  .داندایشران ظهور برخی از آیات قرآن را شاهد بر این مطلب می
مْنا نُوحا  إِلی» :  به سروی قوم خودش فرسرتاده شرده اسرتحضررت نو و ظهور دارد رْس 

 
دْ أ ق   ل 

وْمِهِ  در  «الی قومه»(. ظهور 7؛ نو : 71؛ عنکبوت: 11منون: ن؛ م11؛ هود: 11)اعراف:  «ق 
 یگردموریت داشت رسالت خود را به قومش برساند و برای أاین است که حضرت نو  فقط م

لقد ارسلنا نوحا الی »صرورت  مناسرب بود آیه بهوالُا  ،سرتموریت نداشرته اأاقوام و مردم م
 شد.بیان می «العالمین

ان ن این است که طوفقیزیرا قدر مت ،توان طوفان نو  را نیز شاهد بر این مطلب دانستمی
زیرا وقتی س ن از  ،به قوم خودش بود و تمام دنیا را فرانگرفته استم تص حضررت نو 

توان مطر  کرد: احتمال اول این است که طوفان تمام عالم ال میدو احتم ،طوفان نو  است
ای را فراگرفته است که قوم حضرت منطقه احتمال دوم این اسرت که صرفاً  ؛را فراگرفته باشرد

 شک داریم ،کرد. وقتی شرواهد کافی برای جهانی بودن طوفان نداشتیمنو  در آن زندگی می
یا ب شرری از آن را. قدر متقین این اسررت که طوفان به  عالم را گرفته بود ۀآیرا طوفان هم کره

 کردند( م تص شود.ای که قوم حضرت نو  در آن زندگی میب شی از عالم )منطقه
زیرا معقول نیسررت کل عالم به  ،دکریید أتوان با یک دلیل عقلی نیز تقدر متیقن را مین ای
با عدل و رحمت خداوند  ایمان نیاوردن قوم حضرررت نو  دچار عذاب بشرروند و ایندلیل 

این عذاب ایمان  أمنشرر .عذاب بود دلیلسررازگار نیسررت. مطابق ظهور آیات قرآنی طوفان به
معقول نیست  بنابراین، .به نبوت ایشران بودها نسربتنیاوردن قوم حضررت نو  و تکذیب آن
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 .(10: 3ق، ج 1021 گیر نازل شود )سبنانی،ای سبب شود عذاب عالمرفتار و گناه عده
ید نتواند مزار و وسایل عام میببه نظر آیت الله سربنانی نیازمندی عمومیت رسالت به ا

زیرا صررف بلوغ جسمانی برای دریافت شریعت  ،ای بودن نبوت حضررت نو  باشردمنطقه
بر بلوغ جسمانی آمادگی روحی برای پذیرش شریعت افزونبلکه باید مردم  ،کندکفایت نمی

قبل از رسرریدن به این آمادگی مثل  ،مثل برخی از جوامع ،توان گفترا داشررته باشررند و می
تواند مطالب گفته شده در وارد شدن به مدرسه را ندارد و نمی ۀای اسرت که هنوز شایستبچه

 عصر حضرت نو خوبی دریافت کند و این احتمال وجود دارد که جوامع هممدرسه را به
ها وجود نداشررته این قابلیت در آن ،بالایی نداشررتند بدوی بودند و فهمۀ اینکه جامعدلیل به

توان این حدس را می دلیل،همینبه .ها نیز باشدمتوجه آن باشرد که رسرالت حضرت نو 
 ای و خاص به قوم خودش بود )سرربنانی،د کره رسررالت حضرررت نو  منطقهکرتقویرت 

 (.11-16 :3ق، ج 1021
توانیم آن را بر می ،مکنیدبیات علم کلام تبیین صورت اخر ایشان را بهآ ۀاگر ب واهیم نکت

تطبیق دهیم. اگر خداوند متعال اقوام دیگر را به رسرالت حضرت  «تکلیف مالایطاق» ۀقاعد
ای نیست که بتوانند به ها قدرت فهم و درکشان به اندازهکه آنحالیدر ،مور کرده باشدأنو  م

ق ر  داده اسررت و چنین امری از تکلیف مالایطا ،حضرررت نو  مطیع شرروند هایدسررتور
 خداوند متعال به دور است.

 بودن نبوت حضرت نوحای نقد دیدگاه آیت الله سبحانی در منطقه. 4

احتمالی اسرت و دلیل قطعی بر آن اقامه نشده است.  دلیل متضرمن تکلیف مالایطاق صررفاً 
 ،طاق جایز نیستیعنی تکلیف مالای ،کبرای قاعده است ،آنچه مسرلم اسرت ،دیگرعبارتبه

توان ص رای این استدلال را تام دانست و قائل شد دیگر اقوام سازی نمیولی با صرف احتمال
و جوامع معاصرر حضررت نو  قابلیت فکری و روحی لازم برای دریافت رسررالت حضرت 

نبوت ایشان خاص به قوم خودش است. اثبات قابلیت و نفی آن نیازمند  ،پر ؛نو  را نداشتند
توان نمی ،هنشداحتمال مطر   ،یل اسرت و چون دلیلی بر آن اقامه نشرده اسرت و صرفاً به دل

ها مثبت منطقی بودن همان ،دیگر ایشرران تام باشررد ۀاگر ادل بنابراین، .تابع این احتمال شررد
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 ،اهیم شدتابع آن خو ،نبوت اسرت و اگر تام نبود و توانستیم دلیلی بر جهانی بودن اقامه کنیم
 د.کرآن سکوت  در قبال  بایدوالُا 

توان گفت این ظهور با ظاهر برخی دیگر از می ،به ظهوری که در آیات مطر  شدهنسبت
ظر باید مجموع آیات را در ن ،قطعی رسررید ۀآیات سررازگار نیسررت و برای اینکه بتوان به نتیج

 ۀاهر آیتوان از فرمایش مرحوم علامه طباطبایی کمک گرفت. ظتبیین این امر می برایگرفت. 
ی» مُوس  اهِیم  و  ا بِهِ إِبْر  یْن  صَّ ا و  م  یْک  و  ا إِل  یْن  وْح 

 
ذِى أ الَّ ا و  ی بِهِ نُوح  صَّ ا و  ینِ م  ن  الدِّ كُم مِّ َ  ل  ر  ی  شت  عِیس  و 

قُوا فِیهِ  رَّ ف  ز  لا ت  ین  و  قِیمُوا الدِّ
 
نْ أ

 
ین ن ست( این اسرت که شرریعت حضررت نو  13)شروری:  «أ

برای بشر فرستاده شده است و چون این آیه در مقام امتنان  ،صورت عامبه ،شریعتی است که
و اگر شریعت حضرت نو  جهانی نبود و در کنار شریعت  کنداست و عنایت الهی را بیان می

ای به آیات اشاره دیگرشد و چون در این آیه و می بیانباید در آیه  ،ایشان، شریعت دیگری بود
ر  14:211ق، ج 1011 ی،ید )طباطباکرهانی بودن آن را استنباط توان جمی ،این مطلب نشده

افِرِ »(. ظراهر برخی دیگر از آیرات مثرل 212 ی الْ رْضِ مِن  الْكت  م  رْ ع  ذ  بِّ لا تت  ایَّ ن  د  یرَّ )نو :  «ار 
حِم  »(؛ 26 ن رَّ مْرِ المتهِ إِلاَّ م 

 
وْ   مِنْ أ م  الْی  اصتتِ ا ذُرِّ »(؛ 03)هود:  «لا عت  مْنت  ع  ج  اقِ یَّ و  هُ هُمُ الْبت   «ن  یزت 

 ید جهانی بودن باشد.نتواند م( می11)صافات: 
مورد استشهاد آیت الله سبنانی در اننصار رسالت حضرت نو   ۀظهور آی ،ترتیببدین

د. این کردعوت ایشان تلقی  ۀاولی ۀتوان قوم وی را هسرتبلکه می ،در قوم خودش ن واهد بود
در مبنث نبوت حضرررت  ،اولوالعزم جاری اسررت یانبیا دیگراینکه در نبوت  دلیلبه پاسررخ
 تر پرداخته خواهد شد.مفصل موسی

 جهانی نبودن نبوت حضرت موسی ۀادل .5

اینکه  ن ست:دانند. مقام ایشران در مبنث نبوت حضرت موسی تفکیک دو مقام را لازم می
اسرائیل یبه بندعوت به توحید از سروی حضررت موسری آیا عمومیت داشرته یا فقط م تص
آیا شررریعت  ،بوده اسررت؟ مقام دوم: به فرض اینکه دعوت به توحید عمومیت داشررته باشررد

حضرت موسی جهانی بوده یا م تص به قوم خود؟ میان این دو مقام عموم و خصوص مطلق 
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باید  ،ناچاربه ،هرکر در مقام دوم عمومیت شررریعت را بپذیرد ،کهصررورتبدین ؛اسررت
 ،ولی چنین نیسررت که اگر عمومیت دعوت به توحید را پذیرفت ،ردعمومیرت توحید را بپذی

 (.12 :1ق، ج 7117 سبنانی، .عمومیت شریعت را نیز بپذیرد )ر.م
 کنند:به مقام اول به نوع آیات اشاره میآیت الله سبنانی نسبت

ا»مثل  ،اسرائیل را به توحید دعوت کرده استآیاتی که فقط بنی :ن ست ۀدست دْ ج  ق  ل  كُم و  ء 
الِمُون   نزُمْ ظ 

 
أ عْدِهِ و  ذْتُمُ الْعِجْل  مِن ب  خ  اتِ ثُمَّ اتَّ ن  یِّ ی بِالْب  وست  به اینکه حضرت باتوجه .(12)بقره:  «م 

ها با بینات و آیات که به سوی آن کندها گوشرزد میموسری با قوم خود صرنبت کرده و به آن
اسرائیل بوده است. اثبات برای بنی د دعوت به توحیدکرتوان برداشت می ،روشرن آمده است

 نیز مشمول دیگرانولی اگر آیات دیگری یافت نشود که  ،کندنمی «ما عدا»هرچند نفی   شی
زیرا  ،ها خارج از دعوت هستندتوان ادعا کرد آنمی ،دعوت توحیدی حضررت موسی هستند

دلیل خاص آن را مگر اینکه  ،ایشان نیستند هایبه دسرتورها مکلفاصرل بر آن اسرت که آن
 ؛ثابت کند
اسرررائیل افراد دیگری همچون قبطیان و فرعون نیز بر قوم بنیافزوندوم: آیاتی که  ۀدسررت

دْ »مثل  ؛مشررمول دعوت توحیدی حضرررت هسررتند قَّ ق  ی المهِ إِلاَّ الح  م  قُول  ع 
 
ن لاَّ أ

 
ی أ م  قِیق  ع  ح 

عِ  لْ م  رْستتِ
 
أ كُمْ ف  بِّ ن رَّ ة  مِّ ن  یِّ ائِیل  جِئْزُكُم بِب  ر  نِی إِستتْ به ضررمیر در این آیه باتوجه .(145)اعراف:  «ی  ب 

داران او نیز مورد خطاب توان برداشت کرد که غیر از فرعون، قوم و طرفمی «جُتکم و ربکم»
وْن  » ۀتوان آیهسرتند و خطاب خاص به فرعون نیسرت و می ی فِرْع  ا إِل  اتِن  ی بِآی  ا مُوس  مْن  رْست 

 
دْ أ ق  ل  و 

م   م  مِین  و  ال  بِّ الْع  سُولُ ر  ی ر  ال  إِنِّ ق   ( را نیز دلیل بر آن دانست.06)زخرف:  «ئِهِ ف 
ولی  ،توان این ظهور اولیه را استنباط کرددوم می هایشران معتقدند هرچند برای این آیات دسرت

کید أاسرائیل تچنان بر دیدگاه اختصراص دعوت توحیدی حضررت موسری بر قوم بنیتوان هممی
این احتمال وجود دارد که اگر فرعون و قبطیان مورد خطاب توحیدی حضرررت  ،زیرا اولاً  ،دورزیر

مور بود دعوت توحیدی خود را به أکه حضرررت موسرری م لنامنه از آن  ،اندموسرری قرار گرفتره
اسرائیل از دست فرعون که نجات قوم بنی لنامبلکه از این  ،اسررائیل، فرعون و قبطیان برساندبنی

توان شرراهد بر این اعراف می ۀشررده از سررور بیان ۀهانش نیازمند صررنبت با فرعون بود و آیو همرا
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اسرررائیل را خواهد بنیاز فرعون می کند،زیرا پر از آنکه به نبی بودن خود اشرراره می ،مدعا باشررد
اختصرراص  ۀدهنداین نشرران .اسرررائیل با حضرررت موسرری همراه شروندآزاد کرده و اجازه دهد بنی

 چره تلازمی میران عمومیرت دعوت بره توحید و والُا  ،اسرررائیرل اسررتتوحیردی بره بنیدعوت 
 ؟اسرائیل با حضرت موسی وجود داردمسافرت و همراهی بنی ۀدرخواست اجاز

نی» ۀد. مطابق آیکرتوان شرراهد دیگری بر اختصرراص اقامه می ،ثانیاً  زْنا بِب  رائیل   و  جاو   إِستتْ
می وْا ع  ت 

 
أ حْر  ف  وْ  الْب  میق  عْكُفُون  ع  كُمْ     ی  ة  قال  إِنَّ هُمْ آلِه  ما ل  نا إِلها  ك  لْ ل  ی اجْع  هُمْ قالُوا یا مُوستت  نا   ل  صتتْ

 
أ

مُون   جْه  وْ   ت  ها آن ،پرست بودند( حضررت موسی وقتی به قومی رسید که بت133)اعراف:  «ق 
 ،ت توحیدی ایشان عام بودموریت به دعوأها گذر کرد و اگر مرا به توحید دعوت نکرد و از آن

گرفت. همین امر کاشررف از پرسررتی و دعوت به توحید صررورت میباید حداقل نهی از بت
اسرررائیل دارد و دعوت فرعون و همراهانش از باب اختصرراص دعوت توحیدی ایشرران به بنی

طور اسررتقلالی نفسرره و بهکه خودشرران فیلنام نه از این  ،اسرررائیل بودآزادی بنی ۀمقدم
 ؛(33-11 :3ق، ج 1021 سبنانی، .ضوعیت داشته و مورد خطاب باشند )ر.ممو

ای وجود ندارد که بتوان از آن چنین برداشررت کرد که حضرررت موسرری قوم هیچ آیه ،ثالثاً 
اسرائیل با قوم بنی بلکه ایشان صرفاً  ،اسرائیل را دعوت به توحید کرده باشددیگری غیر از بنی

 کرد )سبنانی،فهم و استعدادشان راهنمایی می ۀها را به اندازنمعاشرت و همراهی داشت و آ
 ؛(30 :3ق، ج 1021

ای ضعیف بود که تشریع یک شریعت عام مفید امکانات ارتباطی آن زمان به اندازه ،رابعاً 
 ؛(30ص  ،3ق، ج 1021 ل و خواهد شد )سبنانی، ،نتیجهنبوده و در
انسانی است و مردم  ۀدگی روحی و فکری جامعجهانی نیازمند آما یتشریع نبوت ،خامساً 

ای فکر و روش و منش قبیله ،کهایگونهبه ؛کردندای فکر میدر آن دوران بیشررتر قومی و قبیله
توان ری نمیفک ۀبا این پیشین .دیگر تابع نبودند ۀکرد و به آیین قبیلدیگر را رد و انکار می ۀقبیل

خداوند  دلیل،همینبه ؛ندشوقبایل تابع آن  دیگرشود و  تصور کرد نبی از یک قبیله برانگی ته
نِ »ۀ کرد که آیاز میان هر قومی پیامبر خاص خودش را مبعوث می

 
سُولا  أ ة  رَّ مَّ

ُ
ا فِی كُلِّ أ ثْن  ع  دْ ب  ق  ل 

اغُوت   نِبُوا الطَّ اجْز   بر آن است.( دالُ 36)ننل:  «اعْبُدُوا المه  و 



 32   / (14-11) اهور نصرتیان/  یسبحان الله تیآ دگاهید ربهیتک با اولوالعزم امبرانیپ عتیشر ۀگستر 

 

  ۀن د ادل. 5-1
 

 اسرائیلدعوت توحیدم حضرت موسی به  وم بنی بر اختصاصدال

 ؛سرومی هم قائل شد ۀبر دعوت توحیدی حضررت موسری دسرتتوان برای آیات دالُ می ،اولاً 
ذى جاء  بِهِ مُوسی» ۀمثل آی ،بر عمومیت دعوت ایشان استآیاتی که دالُ  ل  الْكِزاب  الَّ نْ  

 
نْ أ  قُلْ م 

اسِ  یْنا مُوستتی»(؛ 17)انعام: « نُورا  و  هُدى  لِمنَّ دْ آت  ق  قین   و  ل  یاء  و  ذِكْرا  لِمْمُزَّ  «و  هارُون  الْفُرْقان  و  ضتتِ
اسرائیل و چه چه از بنی ،دوم عام است ۀدر آی «متقین»اول و  ۀدر آی «ناس»زیرا  ،(12)انبیا : 

سرروم عام اسررت و حتی غیر  ۀکه آیات دسررتگفت توان چنین می ،اسرررائیل. پراز غیر بنی
چون سه  ،آیات داشرتیم ۀگیرد. وقتی سره دسرتاسررائیل و فرعون و قبطیان را نیز در بر مینیب

دوم به خاص  ۀاسرررائیل( و دسررتبه اخص )بنی ن سررت ۀگروه نرافی هم نیسررتند و دسررت
  اشاره دارد. اثبات شی ،مردم ۀیعنی هم ،سوم به عام ۀاسررائیل، فرعون و قبطیان( و دست)بنی

مور به شررنیدن أکند که بقیه ماسرررائیل نفی نمیپر ذکر بنی ،کندنمی «مراعدا»چون نفی 
اختلافی نیست و  میان این سه دسته اصلاً  ،نتیجهدر .دعوت توحیدی حضررت موسی باشند

 ،مور به شنیدن دعوت توحیدی حضرت موسی دانست. منتهیأمردم را م ۀباید هم ،نهایتدر
ای داشته اول و دوم خصروصیت ویژه ۀدر آیات دسرتاسررائیل و فرعون و قبطیان باید ذکر بنی

تواند کیفیت جمع میان این سه دسته از آیات را روشن باشرند که اشاره به این خصوصیت می
 کند.

 ۀاولی ۀتوان هسررتخواهد. قوم هر پیامبری را میاولیه می ۀهر دعوتی هسررت ،طور طبیعیبه
ها در میان قوم خود زیرا نبی سررال ،طبیعی و بدیهی اسررت یاین امر .دعوت آن نبی دانسررت

 آنکه شررناخت دلیلزندگی کرده اسررت و قوم از وی شررناختی دارد و طبیعی اسررت دیگران به 
 ۀاولی ۀو اگر هست .دهندکمتر به س نان نبی گوش می ،کمتری از ایشان و روحیات وی دارند

یرتر به مقصود سررعت انتشار دعوت کمتر شده و د ،دعوت هر نبی غیر از قوم خودش باشرد
درصد موفقیت زیادتر است.  ،اگر ابتدا قوم خودش مورد خطاب باشد ،کهحالیدر ؛رسردمی

دعوت مورد خطاب قرار  ۀاولی ۀعنوان هستاول از آیات به ۀاسررائیل در دست بنی دلیل،همینبه
 اند.گرفته

اب خاص قرار اسرررائیل، فرعون و قبطیان نیز مورد خطبر بنیافزون ،دوم ۀامرا در دسررت
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یعنی چون آغاز دعوت حضرت در  ؛به همان دلیلی که آیت الله سربنانی فرمودند ،اندگرفته
فرعون و  ،پر ؛ها نیازمند صررنبت با فرعون و همراهانش اسررتمیان قوم خود و نجات آن

هم از باب اینکه انتشار  ،اسرائیل مورد خطاب هستندنجات قوم بنی ۀقبطیان هم از باب مقدم
اطرافیان آن منطقه هم  ،طور طبیعی و بدیهیشررود بهای آغاز میعوت وقتی از نقطرهیرک د

 ۀنزدیکی به هست دلیلفرعون و قبطیان به  ،پر .شوندزودتر از دیگر نقاط از آن امر مطلع می
میان روایات تعارضرری  ،اولاً  ،اند. با این توضرری دعوت مورد خطاب خاص قرار گرفته ۀاولی

، دشومردم نیز روشرن می ۀعلت ذکر برخی از افراد از میان هم ،ثانیاً  ؛توجود ن واهد داشر
سررط  فهم مردم برای دریافت  ،به امکانات آن دوران برای انتقال پیام و همچنیننسرربت ولی

گونه پاسخ داد: آنچه برای جهانی بودن دعوت یک پیامبر توان اینمضامین عالی توحیدی می
این امر لازم نیست بدون واسطه و مستقیم  .ت به کل عالم استامکان انتقال دعو ،لازم است

زمان با نبوت حضرت موسی، توان تصور کرد همبلکه می ،به دسرت خود نبی صورت بگیرد
شرران تبلیغ هها پیامبران تبلی ی بوده و وظیفآن ،منتهی .دیگری برگزیده باشررد یخداوند انبیا

توان این امر را از برخی از روایات میکمااینکه  ؛باشررد دعوت توحیدی حضرررت موسرری
هِ »مثل  ،دکریید أت بْدِالمَّ بِی ع  ال  قُمْتُ لِْ  ان  ق  ة  بْنِ مِهْر  اع  م  ر   ستت  ب  ما صتت  بِرْ ك  اصتتْ لَّ ف  هِ ع  َّ و  ج  وْل  المَّ ق 

د   مَّ ی و  مُح  ی و  عِیس  اهِیمُ و  مُوس  ال  نُوح  و  إِبْر  ق  لِ ف  ستُ ْ ِ  قُ  اولوالع   مِن  الر  ولِی الْع 
ُ
ارُوا أ یْف  ص  مْتُ ك 

زِهِ و   یع  رِ ابِ نُوح  و  شتت  ذ  بِكِز  خ 
 
عْد  نُوح  أ اء  ب  نْ ج  ة  و  كُل  م  یع  رِ اب  و  شتت  نَّ نُوحا  بُعِث  بِكِز  ال  لِْ  اجِهِ ق  مِنْه 

اهِیمُ  اء  إِبْر  ی ج  زَّ ابِ نُوح  لا  كُ  ح  رْکِ كِز  ةِ ت  یم   ِ حُفِ و  بِع  اهِیم  بِالصتت  عْد  إِبْر  اء  ب  بِیٍّ ج  كُل  ن  ذ   فْرا  بِهِ ف  خ 
 
أ

اجِهِ و  بِ  زِهِ و  مِنْه  یع  رِ اِ  و  ش  وْر  ی بِالزَّ اء  مُوس  ی ج  زَّ حُفِ ح  اجِهِ و  بِالص  اهِیم  و  مِنْه  ةِ إِبْر  یع  رِ ةِ ت  بِشت  یم   ِ رْکِ ع 
ی عْد  مُوستت  اء  ب  بِیٍّ ج  حُفِ و  كُل  ن  ذ   الصتت  خ 

 
یحُ  أ ستتِ اء  الْم  ی ج  زَّ اجِهِ ح  زِهِ و  مِنْه  یع  رِ اِ  و  شتت  وْر   (َ)بِالزَّ

یع   رِ ذ  بِش  خ 
 
سِیحِ أ عْد  الْم  اء  ب  بِیٍّ ج  كُل  ن  اجِهِ ف  ی و  مِنْه  ةِ مُوس  یع  رِ رْکِ ش  ةِ ت  یم   ِ نْجِیلِ و  بِع  اجِهِ زِهِ و  بِالِْْ  مِنْه 

د   مَّ اء  مُح  ی ج  زَّ اء  بِالْ  ح  ج  ا   ف  ر  امُهُ ح  ر  ةِ و  ح  ام  وِْ  الْقِی  ی ی  ل  إِل  لا  لُهُ ح  لا  ح  اجِهِ ف  زِهِ و  مِنْه  یع  رِ قُرْآنِ و  بِشتت 
سُلِ  ءِ اولوالع   مِن  الر  ؤُلا  ه  ةِ ف  ام  وِْ  الْقِی  ی ی   .(13-11 :2ق، ج 1041نی، ی)کل «إِل 

کتاب و  ،شررد شررود که وقتی حضرررت نو  به نبوت مبعوثدر این روایت تصررری  می
 مور به پیروی از کتاب و شریعتأشریعتی آورد که هر پیامبر بعدی تا زمان حضرت ابراهیم م
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عرض حضررت نو  و مسرتقل از شرریعت ایشان با حضررت نو  بود. فرض وجود انبیا هم
توان احتمال مذکور را پذیرفت و باید اذعان نمود نمی ،نتیجهدر ؛روایت سازگار نیست ظاهر

اسرائیل به سط  فهم، دلیلی بر اینکه مردم غیر از بنینسبت، ولی رت جهانی استنبوت حض
د یک استبعا ،اقامه نشررده است و صرفاً  ،توحیدی نبودند هایدر سرط  فهم دریافت دسرتور

اگر توحید را امر فطری هر انسرانی بدانیم که مضمون برخی از آیات و ، خصروصبه ؛اسرت
های آن باید حجاب ،نهایتدر .اسررتعداد و توان وجود دارددر همه مردم این  ،روایات اسررت

و  یافتنیتنقق ،دهدتبلی ی انجرام می یبرا دعوتی کره انبیرا ،کنرار زده شررود و چنین امری
 ،یک استبعداد است و دلیلی بر آن اقامه نشد فقطاشکال ایشان  رو،ازاین .است شدنیوصول

که حضرت موسی در راه فرار از دست فرعون  ،دقرآن است راج ش ۀبه دلیلی که از آیاما نسبت
توان چنین می ،ها را نهی نکردپرسرت رسریدند و حضرت آنو پر از گذر از دریا به قوم بت

به آن قوم العمل حضررت موسری نسبتچیزی به عکر «و اثباتاً  نفیاً » ۀآی ،اولاً  :پاسرخ گفت
 ؛قوم خود واکنش نشان داد به درخواستدارد حضررت بیان می مطر  نکرده اسرت و صررفاً 

ها نداشررته و بدون بگوییم ظهور آیه در این اسررت که کاری به آن هم که حتی به فرض ،ثانیاً 
توان احتمال داد که موقعیت و می ،ها گذر کرده اسررتالعمل و ارشررادی از آنهیچ عکر

ند و هنوز ها در حال فرار از دست فرعون بودزیرا آن ،شررایط اقتضرای چنین کاری را داشت
 ۀها تشری  شود و هنوز هستدرستی برای آنبه هااند در منلی مستقر شوند و دستورنتوانسرته

 ،ایآشرنا نیسرتند و طبیعی است تا عده درسرتی با دعوت حضررت موسریدعوت به ۀاولی
ثیر را أپرداختن به دیگران قدرت ت ،انددعوت را دریافت نکرده ،صررورت منکم و صررنی به

 ،تبلی ی واگذار کرده است یاین امر را به انبیا شاید حضرت موسی ،ثالثاً  ؛تخواهد کاسر
ویژه هب ،ی نیازمند خواهند بودیبرای هدایت به انبیا ،پرست بودن قطعاً بت دلیلزیرا این افراد به

شود و حضرت موسی این اگر پذیرفتیم که برای هر قومی از خودشران نیز پیامبر فرسرتاده می
بلیغ حضرت موسی را ت هایپیامبر تبلی ی واگذار کرده است و چون آن پیامبر دستورامر را به 

 ،درنتیجه ؛ده استکرها را ارشاد آن ،غیرمستقیم ،حضررت موسی ،واقعپر در ؛خواهد کرد
 این اشکال نیز وارد ن واهد بود.
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ر بدیهی ااین امر بسی ،آیت الله سربنانی در مقام دوم نیز قائل به اختصراص هستند. البته
در مقام دوم هم باید پایبند  ،ناچاربه ،زیرا اگر کسی در مقام اول اختصاص را پذیرفت ،است

آیات وجود  هکه در این مقام دو دست کندبه اختصراص باشرد. ایشان در طر  بنث اشاره می
قُلْ »مثل  ،دکرتوان عمومیت شرریعت حضرت موسی را است راج ها میدارد: آیاتی که از آن

اسِ م   منَّ هُدى  لِّ ا و  ی نُور  اء  بِهِ مُوستت  ذِى ج  اب  التَّ ل  الْكِزت  ن  
 
( که در این آیه تصررری  11)انعام:  «نْ أ
اسرائیل چه از بنی ،مردم است ۀحضرت موسی نور و هدایت برای هم تشرود کتاب تورامی

ا» ۀچه از غیر آن یا آی ،باشند ا كِز  مِعْن  ا س  ا إِنَّ ن  وْم  ا ق  الُوا ی  یْهِ ق  د  یْن  ی  ا ب  م  ا لِّ ق  دِّ ی مُص  عْدِ مُوس  نِ ل  مِن ب 
ُ
ا أ ب 

قِیم   سْز  یق  م  رِ ی ط  إِل  قِّ و  ی الح  هْدِى إِل  ( که نقل قول جنیان است که پر از شنیدن 34)احقاف:  «ی 
گر به حق و راه مستقیم از حضررت موسی کتابی نازل شده است که هدایت پر :قرآن گفتند

پر تورات  ،شود که چون قرآن برای جن و انر نازل شدهه چنین برداشت میاز این آی .است
گاهها هم از منتوای تورات آن دلیل،همینبه است؛ داشته ایهم چنین ویژگی  بودند. آ

دیگری از آیات اشاره کرد که رنگ و بوی اختصاص  ۀتوان به دسرتدر مقابل این آیات می
ائِیل  » ۀمثل آی ،اسررائیل را داردبه بنی نِی إِسْر  ب  ى لِّ اهُ هُد  مْن  ع  ج  اب  و  ی الْكِز  ا مُوس  یْن  آت  ( 2)اسرا :  «و 

اسرائیل به این معنا نیست و آیات مشابه. آیت الله سبنانی معتقد است هرچند ذکر شدن بنی
کند تعدادشان زیاد کید میأاسرائیل تولی چون آیاتی که بر بنی ،بهره باشندکه دیگران از آن بی

 به آنهاست.کرد که احکام م تص بیانتوان چنین می ،است
اول نیز  ۀتوان ادعا کرد دسررتمی :فرمایدایشرران برای جمع میان این دو دسررته از آیات می

 «للناس» ۀزیرا در واژ کند،اسرائیل است و عمومیت را مطر  نمیبر بنیدوم دالُ  ۀهمانند دست
توان مطر  کرد: احتمال اول دو احتمال می ،رفته بود کارانعام به ۀسررور 11 ۀکره در آی مثلاً 

کار رفته است راق عام به ،کار رفته است راق عقلی باشد. احتمال دوم این است کهعام به ،اینکه
دوم  ۀاسرررائیل. از میان این دو احتمال، احتمال دوم با آیات دسررتبنی ۀیعنی هم ،عرفی اسررت

هیچ تعارضی میان این دو دسته از آیات وجود ندارد  ،جهنتیدر .است پذیرفتنیبوده و  رگازسا
 (.31-36 :3ق، ج 1021 سبنانی، .)ر.م
پر مکلف به آن  ،ای کره دلالرت دارد بر اینکره جنیان از تورات مطلع بودندآیره برارۀدر
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بلکه تکلیف به  ،بودن ندارددهند که اطلاع داشتن تلازم با مکلفنیز ایشان پاسخ می ،هستند
مکلف به  ،کهحالیدر ؛زیرا ما نیز از تورات و انجیل مطلع هستیم ،مند به دلیل اسرتآن نیاز

 (.31 :3ق، ج 1021 سبنانی، .عمل به آن نیستیم )ر.م

 ن د م ام دوم. 5-2

 ؛توان از این مطرالرب نیز پراسررخ گفرتمی ،بره مطرالبی کره در مقرام اول گفتیمبراتوجره
بلکه چون  ،در آیات متعدد به معنا اختصاص نیستاسررائیل ذکر بنی ،اولاً  ،کهصرورتبدین

ها س ن طبیعی است در آیات متعددی از آن ،دعوت حضرت موسی بودند ۀاولی ۀها هستآن
یعنی  ،کار رفت و امر میان دو احتمالعامی در جمله به واژۀوقتی  ،ثانیاً  ؛به میان آمده باشررد

است راق عقلی است و است راق عرفی اصل بر آن است که  ،ر شدیاسرت راق عقلی یا عرفی دا
باید  ،ای در کار نیستموجه ۀرا خارج کند و چون قرین دیگرانتر دارد تا نیازمند به بیان اضافه

اول  ۀبه همان نکتآیات باتوجه هد. میان این دو دسررتکرلفظ را بر همان اسررت راق عقلی حمل 
ست و دعوت ا ۀاولی ۀظر به هسرتیکی نا ؛زیرا مثبتین تعارض با هم ندارند ،تعارضری نیسرت

به عدم تلازم اطلاع از نسرربت ، ولیکند و دیگری ناظر به کل مردم اسررتنمی «ما عدا»نفی 
مور به عمل بودن به آن باید گفت: گاه دلیل و حجت وجود دارد بر اینکه افراد أیک کتاب با م

مور به أاب به معنای ماطلاع از آن کت ،صورتایندر .یا اقوامی مکلف به کتاب خاص نیستند
به عمل به تورات کر مکلفکمااینکه بعد از ظهور دین اسلام هیچ ،عمل بودن به آن نیست

ولو از آن مطلع براشررد. گراه نیز دلیرل و حجت وجود دارد که افراد یا اقوام خاص  ،نیسررت
عمل است و میان این دو  ۀاطلاع از آن مقدم ،صرورتایندر ؛به کتاب خاص هسرتندمکلف

طور یقین مکلف به تورات بودند. حالت سرروم وقتی اسرررائیل که بهمثل قوم بنی ،تلازم اسرت
در این حالت  .ای در کار نباشد و شک در مکلف بودن به کتاب خاص استاسرت که قرینه

مگر اینکه دلیلی اقامه بشررود. حال باید بررسرری کنیم که  ،نیز اصررل بر مکلف نبودن اسررت
یعنی دلیل قطعی نداریم که بگوید  ،از قسم اول نیست ،قطعاً  ؛وع استاطلاع جنیان از کدام ن

 بلکه امر دائر بین احتمال دوم و سوم است. ،به عمل به کتاب تورات نیستندها مکلفآن
به مقام به اینکه در مقام دعوت توحیدی ثابت کردیم آیات عمومیت دارد و باتوجهباتوجه
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توان ادعا کرد ظهور این آیات در عموم می ،ومیت داردتشررریع هم بیان کردیم آیات ظهور عم
به عمل به تورات همه مکلف .شررود تا ادعا کنیم دلیل و حجت اقامه شررده اسررتسرربب می

 ،که شرریعت حضررت موسری نسخ نشدهکه ناسرخ آن ظاهر شرود و تا زمانیبودند تا زمانی
طلاع جنیان از تورات به دلیل، اهمینبه ؛کسرری حق ت لف از عمل به آن را ن واهد داشررت

 به عمل بودند.آن بود که مکلف دلیل

 جهانی نبودن نبوت حضرت عیسی ۀادل .6

آیت الله سبنانی معتقد است دو گونه  جهانی بودن یا نبودن نبوت حضررت عیسی بارۀدر
اسرائیل را توان اختصاص به قوم بنیمی ،اول که آیات زیادی هستند ۀآیات وجود دارد: از دست

ا بنی» ۀمثل آی ،برداشرت نمود م  ی  ی  رْ ی ابْنُ م  ال  عِیس  إِذْ ق  ا و  م  ا لِّ ق  دِّ ص  یْكُم م  سُولُ المهِ إِل  ی ر  اسرائیل إِنِّ
ا ِ  وْر  ىَّ مِن  الزَّ د  یْن  ی  تصرری  شررده اسرت که حضررت به سرروی قوم  (. در این آیه1)صرف:  «ب 

 ، ولیتوان یافتر قرآن موارد متعددی را میاسرائیل فرستاده شده است. مشابه این آیات دبنی
ل  » ۀمثل آی ،توان برداشت کرددیگری از آیات وجود دارد که احتمال عمومیت را می ۀدست ن  

 
أ و 

ان   ل  الْفُرْق  ن  
 
أ اسِ و  منَّ ى لِّ د  لُ هتُ بتْ الِْنجِیتل  مِن ق  ا   و  وْر   «للناس»(. در این آیه 1-1عمران: )آل «الزَّ

 ت است.مشعر به عمومی
 کند؛را در اینجا پیشررنهاد می ایشرران همان راه جمع مذکور در نبوت حضرررت موسرری

 ،جهدرنتی .نه است راق عقلی ،در این آیه حمل بر اسرت راق عرفی گردد «للناس» ،کهمعنابدین
 تعارضی میان دو دسته از آیات وجود ن واهد داشت.

تصررینی است که در  ،تفراگیر نیسر که نبوت حضررت عیسری ،ید این برداشرتنم
بر اینکه برخی از مسینیان معتقدند حضرت  مبنی شودکلامی یافت می هایبابرخی از کت

که  ،هاستبه عربها فرسرتاده شرده اسرت و نبوت ایشران م تصفقط برای عرب منمد
جهانی  خود اشاره دارد بر اینکه پیروان حضرت مسی  نیز قبول دارند نبوت حضرت عیسی

 نیست.
ید دیگر بر اختصرراص نبوت نید مذکور چند دلیل و منبر مافزونت اللره سرربنانی آیر

 :کندمی بیاناسرائیل را حضرت مسی  به بنی



 31   / (14-11) اهور نصرتیان/  یسبحان الله تیآ دگاهید ربهیتک با اولوالعزم امبرانیپ عتیشر ۀگستر 

 

العرب تابع دین حضرت ةهاشم و تمام یکتاپرستان جزیر: اجداد پیامبر، بنین ستید نم
ی یا مسینی بودند. ها یهودنگاران گزارش نداده است که آنیک از تاریخابراهیم بودند و هیچ

هاشم  باید اجداد پیامبر و بنیوالُا  ،ها جهانی نبودهمین امر کاشرف از آن اسرت که نبوت آن
 به دین یهودی یا مسینی باشند.مکلف

 بر اختصاصنقلی دالُ  ۀید دوم: ادلنم
یکی از  بر این اسرت که جهانی بودن نبوت حضررت رسولروایاتی وجود دارد که دالُ 

ویژگی خاص  ،دیگر هم نبوتشرران جهانی بود یاسررت و اگر انبیا پیامبر اکرمهای ویژگی
هم از اهل سنت. از روایات  و شد. این روایات هم از شیعه نقل شدهتلقی نمی پیامبر اکرم

اُعطیت خمستتا  لم یعطهنّ أحد قبمی ... واُعطیت الشتتفاعة وكان »توان به روایت اهل سررنت می
توان به روایتی اشراره کرد و از روایات شیعه می« ثت إلی الناس عامةالنبی یبعث إلی قومه وبع

انّ المه تبارک وتعالی أعطی محمدا  شرائع نوح وإبراهیم وموسی » کتاب کافی از امام صادقدر 
 «وعیستتی وجعمت له الْرض مستتجدا  وطهورا  وأرستتمه كافة إلی الْبیض والْستتود والجن والْنس

ضرت دعوت ح فقطپیامبر جهانی نبوده و  دیگرحضرت مسی  و  نبوت ،د. درنتیجهکراشاره 
 (.141-11: 3ق، ج 1021 سبنانی، .جهانی است )ر.م رسول

 :فرمایدمردم می ۀبه همنسبت ایشران در پاسرخ به ادعای فراگیر بودن نبوت حضرت آدم
نیست  ،و فرزندانش کسی نبوده مکه غیر از حضرت آد ،این روایات متوجه دوران اول خلقت

زیرا غیر از فرزندان حضرت  ،شودهم یافت می تا گفته شرود این خصوصیت در حضرت آدم
 شود یا نه.ها را شامل میاقوامی نبودند تا بنث شود که آیا نبوت حضرت آدم آن آدم

در پراسررخ بره جهانی بودن نبوت حضرررت نو  بعد از طوفان چنین پاسررخ  ،همچنین
ن و بعد از هلام شرردن برخی از مردم م لوقات مننصررر در دهنرد: اینکه بعد از طوفامی

زیرا غیر از این افراد  ،دلیل، نبوت ایشرران عام شرردهمینهمین افراد براقیمانده شرردند و به
به دین ایشان هستند یا نه و معلوم باقیمانده کسری وجود نداشرت تا بنث بشود که آیا مکلف
دن یا نبودن قطع نظر از چنین امور اسررت چنین امری عارضرری اسررت و بنث از جهانی بو

 ۀاین است که طوفان هم بر اینکه قدر مسلم از طوفان حضرت نو افزونعارضری اسرت. 
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 والُا  ،در آن بودند ای را فراگرفت که قوم حضرت نو منطقه بلکه صرفاً  ،عالم را فرا نگرفت
 .ه اسررت؟ )ر.مها نرسرریدبه آن  چه دلیلی بر عذاب اقوامی دارد که دعوت حضرررت نو 

 (.141: 3ق، ج 1021 سبنانی،

  هن د ادل. 6-1
 

 اسرائیلبر اختصاص دعوت حضرت عیسی به  وم بنیدال

در  ،گفتیم به راه جمع میان دو دسررته از آیات همان دلیلی که در بنث حضرررت موسررینسرربت
آیات دعوت است و ۀ اولی ۀجهت اشراره به هستیعنی آیات اختصراص به ،اینجا هم جاری اسرت

اثبات اینکه  .کندنمی «ماعدا»نفی   زیرا اثبات شرری ،بر عموم هم تنرافی برا این آیرات نردارددالُ 
حمل  ،ثانیاً  ؛کند که دیگران نیز مورد خطاب باشررندنفی نمی ،اسرررائیل مورد خطاب هسررتندبنی

دن دو کرر به قصد سازگا توان صرفاً بر اسرت راق عرفی نیازمند دلیل جداگانه است و نمی «للناس»
مور به دین أبه اینکه اجداد پیامبر منسبت، ولی دسرته از آیات دسرت به چنین حمل و برداشرتی زد

آنچه  اجداد پیامبر ۀتوان چنین پاسخ گفت: دربارنبودند نیز می و عیسی حضررت موسری
که  نیفححنیف بودن آنهاست. حنیف بودن یعنی در راه مستقیم بودن در مقابل  ،مشرهور اسرت

متمرایرل به یکی از طرفین اسررت. این وصررف )یعنی حنیف بودن( هرچند میان تمام ادیان حق 
پرستی مبارزه داشته زیرا ایشان با شرم و بت ،ولی به حضرت ابراهیم شهرت دارد ،مشرترم اسرت

ولی در اینکه افرادی که  ،حنیف مقدار دلالتش به همین میزان است ۀو قهرمان توحید هسرتند. واژ
این واژه مسکوت است و هیچ دلالتی  ،تند در جزئیات و احکام تابع کدام دین هستندحنیف هسر

یا  توان از آن نفی تابعیت اجداد ایشرران از دین حضرررت موسررینمی ،درنتیجه .ندارد و اثباتاً  نفیاً 
را هم تابع آیین  ید این سرر ن ظاهر آیاتی اسررت که حتی پیامبرنرا نتیجه گرفت. م عیسرری

دانی قُلْ إِنَّنی»مثل آیات  ،ده اسرتکرقلمداد  یمحضررت ابراه ی إِلی ه  بِّ ما   ر  قیم  دینا  قِی  صِراط  مُسْز 
رِكین   نیفا  و  ما كان  مِن  الْمُشتتْ ة  إِبْراهیم  ح  نیفا  و  »(؛ 717)انعام:  «مِمَّ ة  إِبْراهیم  ح  بِعْ مِمَّ نِ اتَّ

 
یْک  أ یْنا إِل  وْح 

 
ثُمَّ أ

رِكین  ما كان  مِن  الْ  دهد از آیین حضرررت ( یا آیاتی که به مسررلمانان دسررتور می711)ننل:  «مُشتتْ
رِكین  »مثرل  ،کننرد پیروی ابراهیم نیفا  و  ما كان  مِن  الْمُشتتْ ة  إِبْراهیم  ح  بِعُوا مِمتَّ اتَّ هُ فت  ق  المتَّ د  لْ صتت   «قتُ

هُ » ؛(11عمران: )آل جْه  م  و  م  ستْ
 
نْ أ نُ دینا  مِمَّ حْست 

 
نْ أ ذ   و  م  خ  نیفا  و  اتَّ ة  إِبْراهیم  ح  ع  مِمَّ ب  هِ و  هُو  مُحْسِن  و  اتَّ لِمَّ

میلا   هُ إِبْراهیم  خ   (.711)نسا :  «المَّ
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توان نیز می ،که مبعوث به کل بشررر هسررتند ،بر ویژگی خاص پیامبربه روایات دالُ اما نسرربت
ولی از اول امر معلوم است  ،است چنین توضری  داد. گاه پیامبری به تمام مردم روی زمین مبعوث

که نبوت و شرریعت وی نسرخ خواهد شرد و گاه پیامبری به تمام مردم روی زمین مبعوث است و 
به مردمی که زمان حجیت نشدنی است. در هر دو قسم نبوت جهانی است نسبتشرریعتش نسخ

آن  ،قطعاً  ،د بشوندبه مردمی که بعد از نسرخ دین مذکور متولولی نسربت ،کنندآن دین زندگی می
یعنی  ،پیامبران از این قبیل اسررت دیگرو  دین حجیت ن واهد داشررت. دین حضرررت مسرری 

که نسررخ نشررده متولد خواهند شررد تا زمانی عصررر خود و مردمی که بعداً به تمام مردم همنسرربت
م ولی دین اسلا ،به بعد از نسرخ چنین حجیتی در کار نیسرتولی نسربت ؛جهانی و فراگیر اسرت

مردم بعد از زمان نزول هم  ۀبه همنسبت ،مردم زمان نزول حجت بود ۀبه همبر اینکه نسبتافزون
 .اسررت به پیامبر اسررلاماین یرک ویژگی خواهرد بود کره م تص ،پر ؛حجرت خواهرد بود

 مدلول روایت با تصور جهانی بودن نبوت برخی از انبیا با مشکل مواجه ن واهد شد. ،نتیجهدر
ینکه فراگیر شرردن نبوت حضرررت نو  بعد از طوفان هم باید گفت اینکه ادعا به انسرربت

زیرا امر از دو حال خارج  ،نیسررت پذیرفتنی ،امر عارضرری اسررت دلیلکنیم این فراگیری به
به عمل کردن به دین مردم مکلف ۀهم ،پر ؛عالم را فراگرفته اسررت ۀیا طوفان هم ؛نیسررت

عالم را فرانگرفته است و  ۀاند یا همدچار عذاب شده حضررت نو  بودند که در اثر نافرمانی
جهانی شدن عارضی معنا ن واهد  ،صرورتایندر اسرت. قوم نو  دچار عذاب شرده صررفاً 

اند و کماکان زنده هستند و دچار طوفان نشرده زیرا اقوام غیر از قوم حضررت نو  ،داشرت
یعنی  ؛با هم سررازگار نیسررت دلیل، این دو ادعاهمین. بهغیر مکلف به دین حضرررت نو 

 .مردم به شریعت حضرت نو  ۀپذیرش عارضی بودن جهانی شدن و مکلف نبودن هم

 جهانی نبودن نبوت حضرت ابراهیم ۀادل .7

برآمده از بنث  ۀبلکه نتیج ،اندصورت استقلالی به این بنث نپرداختهتفصیل و بهایشران به
ر جهانی نبودن نبوت حضرررت را شرراهد ب و عیسرری ، موسررینبوت حضرررت نو 

 .همران ادلره در اینجرا هم جراری اسرررت )ر.م دانسررتره و معتقردنرد دقیقراً  ابراهیم
 (.21 :، ص1ق، ج 7117سبنانی،
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نیز دو گونه  به حضرت ابراهیمتوان مواردی را متذکر شد. نسبتدر نقد این ادعا نیز می
وْمِهِ »مثل  ،اردبر اختصرراص دظاهر دلالتای که بهآیات وجود دارد: دسررته و  إِبْراهیم  إِذْ قال  لِق 

مُون   عْم  كُمْ إِنْ كُنْزُمْ ت  یْر  ل  قُوهُ ذلِكُمْ خ  ه  و  اتَّ دُوا المتَّ یْنتاهتا »(؛ 16)عنکبوت:  «اعْبتُ زُنتا آت  ک  حُجَّ و  تِمتْ
می میم   إِبْراهیم  ع  كیم  ع  ک  ح  بَّ شاءُ إِنَّ ر  نْ ن  جات  م  ر  عُ د  رْف  وْمِهِ ن  (. در این آیات بنث 33انعام: ) «ق 

به قوم خودش اسررت و نسرربت دعوت و احتجاج حضرررت ابراهیم ۀاز مضرریق بودن دایر
 دیگر آیاتی است که ۀنیز داخل در بنث هستند. دست دیگران ؛ها برداشت کردتوان از آننمی
می»مثل  ،بر عمومیت استدالُ    و  إِذِ ابْز 

 
أ مِمات  ف  هُ بِك  ب  اسِ إِماما  إِبْراهیم  ر  ی جاعِمُک  لِمنَّ هُنَّ قال  إِنِّ مَّ ت 

زی یَّ الِمین   قتال  و  مِنْ ذُرِّ دِى الظتَّ هتْ نتالُ ع  در این آیه در  «للنراس»(. ظهور 120)بقره:  «قتال  لا ی 
از ایشان زندگی  پرکه در عصر حضرت ابراهیم یا کسانی ۀیعنی هم ،اسرت راق عقلی است

 د.شوشان نسخ که دین ایکردند تا وقتیمی
بر نبوت حضرت آیات دالُ  ۀوجه جمع میان این دو دسته همان وجه جمعی است که دربار

 ؛بر عمومیت نبوت ایشران استاین آیات دالُ  ،اولاً  ،نتیجهدر .گفته شرد موسری و عیسری
طور به ،ین افراد مورد دعوت حضرت هستندن ستاینکه  دلیل به قوم حضرت ابراهیم ،ثانیاً 

 ید این برداشت همان گفتار آیت الله سبنانی در ردُ نمورد اشراره واقع شده است. م ،خاص
اجداد پیامبر پیرو دین حضرررت  :اسررت که فرمودند عمومیرت نبوت حضرررت عیسرری

متعبد بودن  ،زیرا اگر نبوت حضرررت ابراهیم خاص به قوم خودش باشررد ،بودنرد ابراهیم
 اهیم فاقد دلیل موجه است.هاشم به دین حضرت ابراجداد پیامبر و بنی

م اینجا ه ،بر اینکه آن روایتی که در اثبات عمومیت نبوت حضرررت نو  بیان شرردافزون
 با خود ،زیرا مطابق آن روایت وقتی حضرررت ابراهیم به نبوت مبعوث شررد ،کارسرراز اسررت

و هر  شدعنوان کتاب آسرمانی آورد و عمل به کتاب آسمانی حضرت نو  ترم صرنف را به
مور به کتاب أم ،برای ارشاد و راهنمایی مردم آمد پیامبری که بعد از حضرت ابراهیم نبی و

 سایر پیامبران ،نبوت حضرت ابراهیم جهانی بوده و درنتیجه ،واقعبود. در حضرت ابراهیم
 شوند.تبلی ی منسوب می یانبیا



 12   / (14-11) اهور نصرتیان/  یسبحان الله تیآ دگاهید ربهیتک با اولوالعزم امبرانیپ عتیشر ۀگستر 

 

 گیرینتیجه

 ،اندرا پذیرفته پیامبر اکرم نقلی و عقلی عمومیت شریعت ۀبه ادلآیت الله سربنانی باتوجه
 بر ارسال حضرت نو نقلی دالُ  ۀبه ظهور برخی از ادلباتوجه ولی در نبوت حضرت نو 

مثل معقول نبودن فراگیر  ،نقلیوجود برخی ادله و قرائن غیر ،به سرروی قوم خودش، همچنین
ای به منطقه بودن طوفان نو ، نبودن امکانات لازم برای جهانی شرردن شررریعت ایشرران قائل

نقلی و عقلی اقامه شده با معارض همراه بود و توان اثبات این  ۀاند. ادلبودن نبوت ایشان شده
 نظریه را نداشت.

ای اقامه کردند تا ثابت کنند نبوت حضرررت ادله نبوت حضرررت موسرری بارۀایشرران در
سرائیل اعمل به شریعت خاص به بنیلنام هم از  و دعوت توحیدی لنامهم از  موسری

 شد؛اسرائیل اقامه به قوم بنی است. مشابه همین ادله برای اختصاص نبوت حضرت عیسی
 نقلی و عقلی ایشان جملگی با اشکال مواجه بود و توان اثبات این مقصد را نیز نداشت. ۀادل

آن را از بنث  ۀهرچند به تفصیل بنث نکردند و نتیج ،حضررت ابراهیم بارۀایشران در
واض  و روشن دانسته و اختصاص نبوت ایشان را  و عیسی حضرت موسینبوت  بارۀدر

 ولی این ادله نیز م دوش است. ،برداشت نمودند
ای که برای تبیین اختصاص نبوت و ادله شدیید أدر این مقاله دیدگاه مشرهور ت ،نهایتدر

 نشد. پذیرفتهاین چهار پیامبر به قوم خاص 
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